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الحمد لله رب العالمین و صلّّ الله علّ سیّدنا و نبیّنا أبی 

 القاسم محمّد

و علّ آله الطّیّبین الطّاهرین و اللعنة علّ أعدائهم 

 أجمعین

  

  

وظیفه سالک، عمل بر طبق تکلیف به 
 مقتضای ظاهر 

کار کنیم؟ فلانی زنگ زده گفت ما چه »تلمیذ: 
ایم جواب رویم، حالا که اینجا هم آمدههرجا می

 «دهند.نمی
استاد: بگویید برای سلوک شما خوب است! 

شود؛ نه در خیلی چیزها در جواب ندادن حل می
 جواب دادن!

آمدیم یک صحبتی بود که یک بنده الان که می
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خدایی با شخصی تماس گرفته بود؛ از دوستان 
آید و ]هست[ و جلسات عنوان بصری هم ظاهرا می

ای، یک کشفی و یک دهمشاه گفته بوده که یک
چیزی داشته باشیم؛ یک مشکلی ما داریم. ظاهراً 

مثل اینکه اموال زیادی  پدرش به رحمت خدا رفته ـ
ـ و این  هم داشته، خیلی مرد متمولی بوده است

هم چه )تبانی( کردند و خلاصه او اقوامشان و اینها با
را از ارث و از رسیدن به حقوق و اینها محروم 

گشت که به طریق الا دنبال این میکردند. ح
ای، چیزی و حتی غیرعادی، حالا شهودی، مکاشفه

خوابی، پدرش را ببیند و خلاصه کیفیّت حلّ مشکل 
را، از او سؤال کند که چطوری به اموالش برسد؟! و 

دامان رفقا شده بود که ببیند آنها یا  به خلاصه دست
ن راهی به مان هست، که ایکه ما چیزی در این چنته
 این قضیّه پیدا بکند یا نه؟

من عرض کردم که به او بگویید که آنچه که ما 
طبق تکلیف به مقتضای  وظیفه داریم، عمل کردن بر

ای نداریم. و اقتضای ظاهر است و غیر از این وظیفه
حساب نیست افتد، بیآنچه که در این عالم اتفاق می
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این دنیا نباید  و ما حساب مسائل آن دنیا را با مسائل
جدا بدانیم و نباید اینها را به دو قسم تقسیم کنیم. 

کنیم این است که ها میاشتباهی که ما و خیلی
گذرد را یک پرونده خاصی مسائلی که در این دنیا می

دهند و گویا خارج از اراده و برایش تشکیل می
پندارند و برای آنچه که مشیت خدا در عالم واقع می

حالا اطّلاع بر غیب باشد، عالم برزخ،  است ـدر آنجا 
ـ آنچه را که خارج از این محیط ظاهر و  مثال و...

ترتیب علل و اسباب ظاهری است برای آن حساب 
خواهند از این ظاهر عبور دهند و میدیگری قرار می

کنند و به آن باطن برسند؛ یعنی از این ظاهر به تحقق 
 !آن مسائل باطن، در ظاهر برسند

کند، حالا آن یک وقتی انسان صرفاً اطّلاع پیدا می
اطلاعش برای خودش حسابی دارد، یا صحیح است 
یا صحیح نیست؛ در خیلی از موارد صحیح نیست، 
حتّی اطلاعش هم صحیح نیست! زیرا انسان 
 استطاعت و قدرت برای معرفت آن مطالب را ندارد.

اطلاع بر حقائق غیبی، نیازمند آمادگی 
 نفسانی

گیری نفس و انسان تفکراتش همراه با شکل
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تواند بین این دو خصوصیّات نفسانی او است و نمی
انفکاک ایجاد کند. الآن فرض بکنید که احساس ما 
در این است که اینجا روز است. این چراغ روشن 

نگاه است و ما داریم به این موقعیت، به این دید 
توانیم احساس خود را . چطور نمیکنیممی

برگردانیم و واقعاً تصور کنیم چراغی وجود ندارد و 
این اتاق را تاریکی گرفته است؟! یک هم چنین 

شود تصور کرد، ولی چیزی امکان ندارد. بله می
شود آن احساس را به این احساس برگرداند؛ نمی

چراغ  یعنی احساس اینکه الآن در این وضعیت که
روشن است ]را برگردانیم به اینکه[ نه این در واقع 

کنیم که کنیم و تصور میخاموش است، ما اشتباه می
کنیم کنیم و تصور میچراغ روشن است، ما اشتباه می

که روز است؛ ولی در واقع این تاریک است! تبدّل 
این احساس به آن احساس امکان پذیر نیست، ممتنع 

 دمان را به یک راه دیگر بزنیم.است که خودمان، خو
اینهایی که هنرپیشه هستند و تئاتر و اینها بازی 

اید که چطور قشنگ خودشان را به کنند، دیدهمی
آورند! بعضی از اینها معلوم اشکال مختلف درمی
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کار هستند و خلاصه اوّل بازیشان است که تازه 
کار هستند، آنها ها نه، آنهایی که کهنهاست،.بعضی

دهند طوری خود را در یک موقعیت دیگر قرار می
کند که واقعا این قضیّه برای که انسان واقعاً تصور می

او اتفاق افتاده است! هیچ چیزی نشده ]اما[ عین ابرِ 
کند گریه کردن! راست راستی گریه بهار شروع می

ریزند شان چیزی میدانم اینها در چشمکند! نمیمی
گیرد. و اش میف واقعا گریهیا اینکه نه خودِ طر

گیرند. طور آن حالات واقعی که به خود میهمین
چنین حالی قرار اینها خودشان را در یک هم

دهند، ولی باز آن احساس واقع را داشتن، آن یک می
مسئله دیگری است که حتّی برای اینها هم حاصل 

دانند که در یک حال شود. خودشان هم مینمی
رض بنده این است که خود شخص دیگری هستند. ف

کند، مسئله این واقعاً آن ذهنیّت خودش تغییر پیدا می
 است. 

اطّلاع بر آن مسائل غیب، اطلاع بر آن حقایق 
کلی طورنحوی باشد که بهغیب، ممکن است به

احساس انسان را نسبت به آن مقتضای ظاهر، اصلًا 
زی سادگرگون کند و این مسئله احتیاج به یک زمینه
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و یک بستر مساعد دارد؛ برای اینکه بتواند با آن 
خوانی نداشته خوانی داشته باشد. اگر هممعرفت، هم

ریزد، تمام سیستم فکر و خیال میهم باشد، اصلا به
تواند ریزد و انسان نمیهم میو ذهنیت انسان همه به

بین این دو جمع کند؛ لذا اطّلاع بر این مسائل صحیح 
 نیست.

 ای از مضرّات شهود بدون آمادگی نفسنمونه
یکی از دوستان در همان زمان سابق، زمان 

گفت که برایش خیلی از این مسائل مرحوم آقا می
آمد. اصلًا طوری شده بود که دیگر خواب پیش می

و بیداری نداشت! دائماً مرتب قضایا و مسائل چه 
آمد طور مدام پیش میماقبل، چه مابعد برای او همین

شود؟ شد. ]مثلا[ هفته دیگر چه میدائماً کشف می و
اش که خوشی شود؟ آن وقت اینها همهفردا چه می

میر بود، در آن مرض بود، ونبود! بالأخره در آن مرگ
در آن آفت بود، درآن مسائل مؤلِمه بود. و خب 

طوری که اصلا خوابش و اینها، کرد؛ بهاذیّتش می
 .همه را مدتها خراب کرده بود

یک روز با مرحوم آقا برخورد کردیم و : گفتمی
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رفتند رو ایشان در ضمن صحبت که پیاده یک جا می
« حالت چطور است؟: »کردند به او و فرمودند که

آقا حالم این است و این مسائلی که پیش، : »گفت
ایشان .« کندفهمم خیلی دارد اذیّتم میپیش می
ل خوبی حا! نه، این حال خوبی نیست: »فرمودند

او ! تمام شد! تا گفتند نیست، دیدم رفت!« نیست
دیگر راحت شدیم، قشنگ مثل بقیّه : »گفتمی

ها و از از آن گرفتاری[. آمدیمو می]رفتیم شدیم، می
 .«خلاص شدیم[ حال]آن 

این حال »گوید: خب حالا این که مرحوم آقا می
خودش هم این را دارد یا ندارد؟! او « خوبی نیست.

. ولی چرا برای او خوب است و برای ما بد دارد
است؟! چون او بستر مساعد این را فراهم کرده است 

ای که برای او پیش بیاید دیگر مانعی و هر قضیّه
 آید.ای پیش نمیندارد، برای او مسئله

کیفیت برخورد علامه طهرانی با خبر درگذشت 
 مرحوم حداد

یه این قض در جریان فوت مرحوم آقای حداد ـ
ـ ما آن موقع پیش  مضان اتفاق افتاددر دوازدهم ر

ابداً و ابداً ما در حالات ایشان در آن . ایشان بودیم
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روز و روزهای بعد و روزهای قبل هیچ نوع تغییر و 
تبدّل و تحولی مشاهده نکردیم؛ یعنی ما که فرزند 

بالأخره یک . نشری داشتیمو ایشان بودیم و حشر 
یلی ابلهانه است که انسان چنین وضعیتی، خهم

بگوید که هیچ مطلبی نبوده و خبری نبوده و اطلاعی 
دار به نظر یک چیز خیلی فکاهی و خنده! نبوده است

ولی ابداً ما این مسئله را هیچ تغییری، ! رسدمی
که  حالیدر[. ندیدیم]ای ای، کنایهتحولی، اشاره

این ]ها، ما تر از ایننسبت به خیلی از افراد خیلی پایین
بینیم؛ بروزات، ظهورات، اِخبار و امثال را می[ چیزها

 .کنیمذلک را مشاهده می
محرم آن سال من پیش ایشان بودم، به مشهد آمده 
بودم. همان سالی بود که ما دیگر به مشهد هجرت 
کردیم و قم نبودیم؛ مسائلی اتفاق افتاده بود و اینها، 

هجرت کرده بودیم. طور کلی به مشهد که دیگر ما به
ای صبح، به دستشان همان روز اوّل محرم، یک نامه

رسید که در آن نامه، یکی از دوستانشان که در ایران 
نبودند، برای ایشان نوشتند که بله، استادشان به 
رحمت خدا رفته است. و این مسئله در ماه رمضان 
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بوده است. البتّه تاریخ دقیقش را او ننوشته بود، بعداً 
 طلع شدیم که دوازدهم ماه رمضان بوده است.م

رسد، ایشان حالشان وقتی این نامه به دستشان می
اصلًا ایشان آن روز عجیب بود، ! شودعوض می

طور سه روز، اصلا بهتا دو ! وضعیت دیگری داشت
کلی مشخص بود که این نامه یک تأثیری در حال 

حالا از ماه رمضان چند ماه . روحی گذاشته است
گذشته است؟ رمضان، شوال، ذی القعده و ذی 
الحجه، چهار ماه گذشته و در این چهار ماه هیچ اثری 

اطلاعی از این قضیّه، بی. گویم که ندیدیممی
گونه چون برای این. گویم اَشبه به فکاهی استمی

و دلیل بر این مسئله این [ اطلاعی معنا نداردبی]افراد 
ا یک شخصی از روزه است که، وقتی در همان

هم دارای بعضی از شهودات بود افرادی که او 
حالا این : »خدمت ایشان آمده بود و گفته بود که

الآن هم آن فرد  ـ!« ای که آمده صحیح است؟نامه
صحیح است : »گفتـ می زنده است و معمّم است
خیر، نه: »ایشان فرمودند!« یا اینکه اشتباه شده است؟

خب اینکه «. هم هست طورصحیح است و همین
یعنی .« طور استمطلب همین: »گویدالآن ایشان می
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و ! طور است دیگردانسته که همینآن موقع هم می
و در حالی [ شود استناد کردنمی]الا به این نامه که 

شخصی هم که نامه را داده او هم  که خود آن
اساس مسموعات خودش این نامه را خدمت  بر

الّا در آن زمان، خود او که در  ایشان داده است و
 .عراق نبوده است

چنین شود که یک شخص در یک این چطور می
وجهی  هیچ موقعیتی قرار داشته باشد و اصلًا به

آثاری و بروزاتی برای او حاصل نشود؟! و همان 
همان کیفیّت روال زندگی خودش را ادامه بدهد؛ به

 صحبتش و ارتباطات خودش ادامه بدهد.
آن جنبه و سعه را پیدا کرده است؛ آن سعه که  او

که در وهلۀ  در حالتی. بین این دو جهت خَلط نکند
دوّم تأثیر گذاشت؛ یعنی وقتی که این مرحله إشراف 

مرتبۀ عالم شهادت رسید، در ظاهر تأثیر گذاشت به 
و اصلًا تا دو یا سه روز ایشان حالش منقلب بود و ما 

تا .دیدیمحتّی بکاء و اینها می ایشان را در حال تأثر و
 [.همینطور بود]روز این قضیه سه دو

بروز موردیِ مسائل خارق العاده توسط پیامبر 
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 و ائمه علیهم السلام
این برای آنهایی است که . این برای ما نیست

واقعاً هر آن تحقق و تکوّن حوادث و قضایا را در 
 مقتضایاساس مشیّت الهی، به عالم شهادت بر

بینند و به همین کیفیّت هم همین عالم شهادت می
مگر اینکه در بعضی از موارد، خب . کنندعمل می

که بر اساس ظاهر عمل ]کند تکلیف اقتضا می
 .کندتکلیف اقتضا می[.نکنند

دیدیم، در زمان پیغمبر ما در زمان ائمّه می
دیدیم. ]به عنوان مثال[ در آن جریان تبدیل شدن می

که آن مقدار خاک  سَلَمه ـن در منزل اُمّخاک به خو
ـ  سلمه دادرا سیّدالشّهدا هنگام خروجِ از مدینه به اُمّ

فزع کرد. حضرت و سلمه اظهار جزع خیلی اُمّ
 فرمودند: 

وقت دیدی که این ]خاک[ تبدیل صبر کن، هر»
به دَمٌ عَبيط، خون تازه شده بود، آن موقع بدان که 

 «است. قضیّه اتفاق افتاده
اینها چیزهایی است که باید انجام بشود. آنها امام 

حسب نیاز هستند و لازمۀ امام ]بودن[ بالأخره بر
خاطر ارزش ]این مسائل هم هست[؛ آن هم نه به
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داشتن خودِ این قضیّه، این بشود یا نشود به 
حسین کاری ندارد، اینها حسین و مرتبه امامامام

خاطر اینکه گرمی ما است. بهدلخاطر و به خاطر مابه
قدر بدانند که بین امام که افراد دیگر بفهمند و همین

واقعی و بین سایر افراد تفاوت است! بدانند، بفهمند 
و مسائل را تشخیص بدهند که بالاخره یک مسائل 

 تکوینی هم هست.
السّلام یک قضایای ما در شهادت ائمّه علیهم

اینها مربوط به آنها  کردیم.تکوینی را مشاهده می
است. اما آنچه که مربوط به سایر افراد هست همان 

طبق همان مقتضای ظاهری است. ترتیب اثر دادن بر
ای است که ما به آن توجه نداریم این مسئله

که عبور انسان و سیر انسان در این نقطه درحالی
 تواند شکل پیدا کند!می

 عادیهای غیر مضرّات استفادۀ مدام از راه
عادی افرادی که دائماً به دنبال چیزهای غیر

گردند؛ حتّی فرض کنید ادعای اطّلاع بر بعضی از می
کنند و مدام دنبال این هستند که مثلا از این امور می

عادی چیزی گیرشان بیاید. از مسائل های غیرراه
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عادی چیزی گیرشان بیاید، ]اینها راه را اشتباه غیر
 روند.[می

خدا حیات شناسم ـ که این بنده را می یک نفر
 دارد ـ خیلی از زمان سابق بوده از شاگردان مرحوم

آقا هم ارتباط داشته  طباطبائی بوده با مرحومعلّامه
آقا و  های سابق که با مرحوماست. همان زمان

اش دنبال این مرحوم علّامه ارتباط داشته است، همه
 علّامه طباطبائی نحوه کسب اطلاعات بوده که مثلًا

اش چه دیده است؟ به تو چه که چه دیده در مکاشفه
 است!؟

 ترقی نکردن نفس 
آقا شما در »طباطبائی رفت پیش مرحوم علّامهمی

کَس چه نحوه  اید؟! آقا فلانمشاهده خود چه دیده
توانید روح چیز کرده است؟ مثلا آقا چه نحوه می

اساتید شما را احضار کنید و از آنها بعضی چیزها را 
اش دنبال این امور غیرعادی و تا همه« ]بپرسید[ ؟

تا الآن هم به اندازه یک الآن هم همان است! یعنی 
فهمد، سانت ترقی نکرده است. آدم از افکارش می

فهمد؛ ای کاش همان بود، تازه صد از روشش می
درجه پایین رفته است! چرا؟ چون نگذاشته که نفس 
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خودش عمق پیدا کند. عمق پیدا نکرده است. مدام 
فقط مثل یک نوار، نوار روی نوار، آورده روی گنجه 

دی اضافه دی روی سیاست. دائماً سی اضافه کرده
کرده است. دائماً آمده کتاب روی کتاب اضافه کرده 
است. عمق پیدا نکرده است که حقیقت مسئله و سِرّ 
تجلّی ذات در مراحل وجود، چیست؟! اگر به این 

رسید، دیگر نیاز نداشت سؤال بکند که آقا مسئله می
ام، یافتهشما در مشاهداتتان چه یافتید؟ خب هرچه 

ام، آن کار داری من چه یافتهکار داری؟! تو چهتو چه
برای خودم است. مگر من آن موقع که پیش اساتیدم 

رفتیم از ایشان کردم؟! نه، ما میبودم اینها را سؤال می
پرسیدیم از آن پرسیدیم و از معارف میحقایق می

پرسیدیم که بعد اینها را پیگیری چیزهایی می
ها و بالاتر از اینها و خودمان به همینکردیم می
رسیدیم. حالا ]بیاییم بپرسیم[ آنچه را که شما می

 دیدید ]چیست؟[ خب آنچه که دیده برای او است.
آید و به آنچه که از غیر از طریق این نفس می

کند. حالا شود التذاذ پیدا میعادی برای او حاصل می
اگر همین مطلب در کتاب باشد، ]همینطوری[ کتاب 
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رود، ]اما[ چون این از راه شهود زند و میرا ورق می
طبیعی برای او ]بدست است، چون این از ]راه[ غیر

عجب! عجب! عجب »:[ گویدآمده ارزش دارد. می
 «آقا! عجب آقا!

خاطر این برای چیست؟ به« عجب عجب»این 
عادی بودن گیر کرده است که این در یک مرحلۀ غیر

است، حساب ظاهر را با حساب باطن جدا کرده 
تواند به عمق برسد. دنبال است و از طریق ظاهر نمی

طریق ظاهر به این عمق برسد و این است که از غیر
گویند. د. و آنهایی که قرار است بگویند، نمیرسنمی

کنند! مالی میگویند، مدام شیرههر چیزی را که نمی
کاری و یک چند تا مطلبی که دلش خوش و یک سر

بله، »گوید که: دهند[ و بعد هم میبشود ]به او می
رفتیم و با دست خیلی پر برگشتیم! خیلی با دست 

 « چیز آمدیم!
شود که دیگر در قضایا لوم میبالأخره بعد هم مع

و مسائل تا چه حد این فرد بینش پیدا کرده تا چقدر 
عمق پیدا کرده تا چقدر متحقق به حقیقت شده 
است؟! این همین مسئله است که تا چه حدّ این 
سلسله تنازل وجود در نفس او نقش پیدا کرده و 
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 حک شده است.

 وابستگی به امور غیرعادی و طرق غیر معمول
بینید همان شیوه تفکر سابق در ا شما میلذ

آید و پیدا کارهای آینده به صورت غیر ظاهر می
شود. ]اگر[ مشکلی برایشان ایجاد بشود می

که بیاید این  برویم دنبال یک طلسمی»گویند[ ]می
بالاخره این دنیا، دنیای مصیبت و « مشکل را باز کند.

که بر وِفق مشاکل است دیگر! این دنیا، دنیایی نیست 
مراد ما بگردد. این دنیا برای خودش پرونده خاصِ 
خودش را دارد؛ گهی پشت بر زین گهی زین به 
پشت. گاهی شیرینی است و گاهی تلخی، گاهی 
تولد است و گاهی ممات، گاهی صحت است و 
گاهی مرض، گاهی رفاه و فراخی و گاهی ضیق و 

 تنگدستی و مشکلات دیگر است.
نیا برای خودش حسابی دارد، هر روز در این د

حساب و کتابی دارد. آن روزی که روز فراخی و 
خوشی و خنده ما است، کاری نداریم؛ آن روزی که 

خواهیم دور بزنیم، ببینیم در روز گرفتاری است، می
ها چیزی پیدا نکردیم که بیاید این قضیّه ما را کتاب
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ای پیدا نکردیم و خلاصه راهی، حل کند؟! مسئله
شی که این بیاید آن را تبدیل به ]خوشی بکند.[ رو

]اگر[ در پرونده این هست، خب آن هم هست 
دیگر! در پرونده هم آن روز هست، هم این روز 
هست؛ در پرونده هم یک روزِ تولد است هم یک 

 روزِ هم ممات است.
مردند؟! جلوی چشم امام های ائمّه نمیمگر بچه
ر. حالا اش فوت شد. خب شد دیگسجاد بچه

]تقصیر[ آن کنیز بوده یا هرچیز ]دیگری[ بوده است، 
انجام شده دیگر. حالا باید سرش را ببُرید! یا اینکه 
فرض کنید که فلان حادثه اتفاق بیفتد. آن غلام آن 

حال بالأخره ]این کار[ کلدهد؛ علیکار را انجام می
شود. انسان یک مقداری باید بفهمد و انجام می

که این مطلب در این پرونده، آمده در  متوجه باشد
 این سیر خودش، این مسئله و این قضیه آمده است.

گونه افراد اصلا رشد ندارند! همان لذا این
هستند، همانی که آن موقع بوده، الآن ]همان[ است؛ 
و چون نفسش با این مسئله خوگرفته و با این مسئله 

پیدا  طور کلی وحدتعجین شده و با این قضیّه به
کرده است، در مسائل ظاهری هم که بعداً پیش 
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 زند. بینیم دور میآید، میمی

ضرورت حل مشکلات زندگی طبق قانون 
 و عرف

اش پیدا بشود، بالأخره یک مشکلی در زندگی
این مشکل باید طبق قانون، طبق اجتماع، طبق عرف 
باید راه خودش را طی کند؛ اصلًا قانون مملکت 

برای این قضیّه یک چنین حکمی داده کند اقتضا می
بشود، قانون است دیگر قانون محکمه، قضا و ...، 

خواهد دور بزند که نسبت به این اجرا آن قانون را می
ای که در آن بینید، آن روحیّهنشود؛ یعنی استثناء! می

موقع دنبال پیگیری مسائل از طریق غیر ظاهر است 
دهد. نه حالا یآید حرمت خود را نشان ماینجا می

خواهد خلاف قانون فقط خلاف را، آن کسی که می
دهد! قانون این عمل کند کار حرامی دارد انجام می

است که برای این جرم مثلًا این حکم را الآن قاضی 
دانید که در فلان مسئله، این تعیین بکند، و شما می

باشد و به  جرم این ]مجازات[ را دارد و باید داشته
دارد، ]همانطور[ که این قانون نسبت به سایر حق هم 

شود. قوانین حقوقی، قوانین جزایی، افراد اجرا می
]همه[ قوانین در همه افراد باید ]علی السویه[ اجرا 
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شود؛ ی افراد در همه مملکت اجرا میبشود، در همه
خواهد بینید این قانون میولی این فرد تا می
شود؟ وسل به چه میدفعه متگریبانش را بگیرد یک

ای که جلوی این را بگیرد! چرا؟! به یک مسئله
جناب آقای محترم چرا؟! ]مگر[ قانون فقط برای 
دیگران است! یا نه، برای شما هم باید باشد؛ برای 
فرزندان شما هم باید باشد، برای عشیره شما هم باید 
باشد، برای رفیق شما هم باید باشد، برای زن و بچه 

، برای پدر و مادر]شما و[ برای همه باید شما باشد
باشد. برای همه و همه. من جرم کردم بایستی که 
طبق قانون مجازات بشوم، طبق قانون باید برای من 
حکم بریده شود، تنبیه بشوم، تعزیر بشوم، چه بشوم. 

 قانون در مملکت برای همه است.
امیرالمؤمنین طبق همین قانون، پیش شریح 

مّه طبق همان قوانینی که بود به محاکم قاضی رفت! ائ
کردند. یعنی ]مردم[ گاهی رفتند و محاکمه میمی

بردند ]اقامه ، اصلًا ایشان را میبردندایشان را می
کردند! آن محاکم در آن زمان به اصطلاح دعوا[ می

محاکم ظلم بوده است. در زمان حکومت 
لند ب» امیرالمؤمنین دعوایی بوده، حضرت فرمودند: 
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و آمدند و ]به محکمه[ رفتند. یک « شوید برویم
 1دانند.ای بوده که همه هم میقضیّه

اگر این آقا در آن موقع همان مجرای صحیح را 
شد رفت، این جا دیگر به این محذور گرفتار نمیمی

بایستی شد و میبسا قانون در حق او انجام میو چه
جام بشود. هم انجام بشود. باید قانون در حق او ان

چرا؟! چون قانون برای همه است؛ قانون برای همه 
است. قانون استثناء ندارد؛ قانون استثناء ندارد. اگر 
قانون حق است، برای همه است؛ اگر قانون ظلم 
است، برای همه است. اینکه یک نفر بیاید و از 
موقعیت خود بخواهد ]استفاده کند و[ جلوی آن را 

این را نسبت به دیگران بگیرد؛ چرا شما جلوی 
باب مثال که مِنکه این جرمی  گیرید؟! درحالتینمی

ها ممکن است همین جرم را پیدا شده است، خیلی
 انجام بدهند؛ خب برو جلوی آنها را هم بگیر!
عمل  یک شخصی از اطبای چشم مشهد است ـ

مان کند، از شاگردان آن دوستپیوند قرنیه و اینها می
ـ خودش به من  ادی و اینها استآقای دکتر سج

                              
 316، ص 34بحار الانوار، ج   1
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ما راجع به پیوند قرنیه سؤال کردیم، : »گفت کهمی
سابق که ما از خود آقای خمینی . گفتند اشکال ندارد

. هم سوال کردیم، به آنها گفته بودند که عیب ندارد
و افراد ]منتهی خب طوری نباشد که مشخص بشود 

اید بالأخره آن مصیبت زدگان طبعا ش[. مطلع بشوند
ناراحت بشوند؛ ولی اگر نتوانستید که به سهولت و 
راحتی تحصیل کنید؛ عیب ندارد مثلًا از افرادی که 

توانید شما قرنیه آنها را آنها تازه فوت کردند، می
همین اساس عمل  ـ ما هم بر: گفتـ می. بردارید

گفت که یکی از شاگرد ایشان به من می.« کردیممی
کرد و ضیّه مخالفت میعلمای مشهد با این ق

انسان برود از میت پیوند . حرام است: »گفتمی
عضو بکند؛ باید برود از خارج این طرف و آن طرف 

 .«آوردبه دست 
هایی که از خارج قرنیه»گفت:[ ]آقای دکتر می

آید، خب گاهی اوقات اینها فرسوده است؛ فوت می
کرده و مثلا فرض کنید که برای خودش مشکلاتی 

زند، گاهی اوقات قبول د؛ گاهی اوقات پس میدار
کند؛ گاهی اوقات اصلًا اینها پژمرده شده نمی

پلاسیده شده است. آن ]میّت[ هفتاد سال سنش 
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خواهند به است، هشتاد سال سنش است حالا می
تواند قبول کند و یک بیست ساله پیوند بزنند، نمی

یاد البتّه خیلی ز« شود.بعد مشکلات دیگر پیدا می
است، آن بانک قرنیه برای خودش دم و تشکیلات 

 خیلی زیادی دارد.
گفت کرد و میاین آقا مخالفت می»گفت: می

یک قدری از این قضیّه « شود و حرام است.نمی
گذشت تا اینکه پسر خود او مشکل قرنیه پیدا کرد و 

گفت: پاره شد و در واقع کور قرنیه او پاره شد! می
آقا شما »ه ای دادِ بیداد! گفتیم: شد. آمد پیش ما ک

فرمایید که آقا حرام است. گفت: نه این خودتان می
دفعه را بکن و دیگر نکن! عبارت خودش این بود. 

 «این را دفعه را بکن دیگر نکن!
این دفعه را بکن و دیگر نکن، یعنی چه؟! اگر 
حرام است، برای پسر خودت هم حرام است! اگر 

ی همه حلال است! دیگر حلال است، که خب برا
این معنی ندارد. این همان مسئله است که ما 

ایم خودمان را با آن مقتضیات ظاهر متحد نتوانسته
 کنیم و بیاییم خودمان را با آن محو کنیم.
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برای هر کس هم یک پرونده خاصی است. 
پرونده من برای من است، پرونده شما برای شما 

کسی  ت؛ برای هراست، پرونده زید هم برای زید اس
رضوان الله  ای ]جداگانه است.[ حافظ ـپرونده

 فرماید؟!ـ چه می علیه
یک روز من در محضر مرحوم آقا بودم گفتم 

چه گفتی آقا؟! ]بگو[ » گوید، فرمودند: حافظ می
گوید یعنی چه! مگر بقال فرماید، حافظ میحافظ می

حالا ما یک خرده « فرماید.است؟! ]بگو[ حافظ می
فرمایند ـ می علیهاللهرضوان اش کنیم، حافظ ـاضافه

 که:
بنوش باده که قسّام صنع قسمت کرد *** در 

 1آفرینش از انواع نوشدارو نیش
خیلی شعر، شعر عجیبی است؛ این بنوش باده 
یعنی همین، همین مسئله، یعنی کار خودت را بکن؛ 

 آید. بنوشبه دنبال این نباش که برای تو چه پیش می
باده، بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد، در 
آفرینش از انواع نوش دارو نیش، این غزلی است که 

                              
 .15دیوان حافظ، اشعار منتسب، شماره   1
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خیلی مرحوم آقا دوست داشتند ولی این غزل را رفقا 
ببینند، من خودم تا به حال دیوانی که این غزل در آن 

هایی را باشد پیدا نکردم ولی سابق من خودم دیوان
ـ که این  دیدم و هم داشتمهم خودم  داشتم و دیدم ـ

دانم چرا نیست؟! این غزل در آن بود؛ ولی الآن نمی
همه دیوان حافظ چاپ شده ولی این غزل نیست! 

 اصل غزل هم این است که:
رود از پیش *** به به جد و جهد چو کاری نمی

 1کردگار رها کرده به، مصالح خویش
 به! اینبه« به کردگار رها کرده به مصالح خویش»

مصرع دومش ]خیلی عالی است.[ واقعاً اگر این 
فهمیدیم. یک خرده اینها را شعرها را می

رفتیم مدام روزنامه بخوان، اش نمیخواندیم! همهمی
خورده تلویزیون تماشا کن و رادیو گوش بده؛ یک

خواندیم ]خیلی آمدیم این شعرها را میمی
رزش کرد![ تمام دنیا را بدهیم امان فرق میمسائل

به پادشاهی عالم فرو »فهمیدن این یک شعر را ندارد: 
به پادشاهی عالم، نه یک استانداری و « نیارد سر

                              
 همان  1
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 بخشداری و شهرداری و کلانتری! 
به پادشاهی عالم فرو نیارد سر *** اگر ز سرّ 

 قناعت خبر شود درویش
ز سرّ قناعت، که در این قناعت چه نهفته است و 

است که سعادت دنیا و چه سرّی در این قناعت 
رسد آخرت در زیر همین شعر نهفته است. بعد می

 به این جا که
بنوش باده که قسّام صُنع قسمت کرد *** در 

 آفرینش از اقسام نوشدارو نیش
اند؛ هم مصیبت همه چیز در پرونده ما گذاشته

گذاشتند، هم خوشی گذاشتند، هم تألم گذاشتند و 
د شدن باید یکی یکی اش به صلاح است. برای رهمه
کی یکی از این مرتبه رد شوی، ها را بروی، باید یپله

نه اینکه تا یک ناراحتی شد، بِایستی. خب ]اگر[ رد 
ای! فایده ندارد در همان مرتبه نشدی، عبور نکرده

ات به سر بیاید، باید ای؛ برای اینکه این پروندهمانده
ر در ها را بخوانی. خب تو اگیکی یکی این ورقه

 ای![همان ورقه اوّل ]بمانی که عبور نکرده
گوییم آقا برو می[ به آنها]ها هستند، بعضی
ترسم بروم معلوم می: »گوید؛ می[بده]آزمایش 
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! خب معلوم بشود!« بشود کلسترول من چقدر است
معلوم [ ترسم بروممی: گویدمی! ]برو دوا بخور

معلوم بشود فرض ! بشود قند خون من چقدر است
 بکنید که هموگلوبین من چقدر است؛ زیاد است، من

باید ! خب معلوم بشود. باید خون بدهم و درمان کنم
شود، اگر معلوم نشود آدم مریض می. معلوم بشود

اش شود؛ به کلیهیک جای دیگرش خراب می
کند قلبش مشکل پیدا می. شودزند، مریض میمی

باید طی [ راه]این [. آیدمشکل پیش می]هزار تا 
 .شود

توانی یای، خب نمشما که در ورق اوّل مانده
توانی ورق سوم را بخوانی؛ ورق دوّم را بخوانی؛ نمی

عبور از ورقۀ اوّل نیاز به خواندن و عمل کردن دارد! 
روی سراغ ورقۀ وقتی خواندی و عمل کردی؛ می

بینی رسی ]میدوّم و سوم؛ به وسط کتاب که می
عجب[ دیگر خیلی کتاب راحت شده است! چقدر 

هایی است، که خواندنش راحت شده است! کتاب
اوّل فهمیدنش مشکل است؛ وقتی بیست صفحه، 
سی صفحه، چهل صفحه که بخواند، آن فشار را که 
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بیند، راحت ]شد[ دیگر بیاورد؛ بعد دیگر می
تواند سایر صفحات را بخواند و خیلی درک می

 مطالب برای او مشکل نیست.
عبور از این مطالب هم همین است؛ برای انسان 

بینید نه یک مدت که گذشت، می سخت است ولی
تواند کنار بیاید؛ اینکه سخت نباشد ولی انسان می

تواند کنار بیاید چون آن صفحات قبل را طی کرده می
 است.

پیغمبر هم در فوت . کردپیغمبر هم گریه می
السّلام فرزند ظاهراً یک سال  حضرت ابراهیم علیه

او  [سن]هجده ماه، در . ریختشان اشک میو نیمه
آمد، با ولی با این کنار می. کردندمی[ اختلاف]هم 

. زددیگر بر سر خود نمی. آمداین مسئله کنار می
دانم غیرعادی عمل دیگر نمی. گفتدیگر کفر نمی

کرد برای اینکه دیگر تمامِ دنیا را خرج نمی. کردنمی
داد دیگر میلیارد، میلیارد نمی! اش زنده بماندبچه

دانم انگشت او چه شده است، لا نمیبرای اینکه حا
 [. استآسیب دیده]مثلا 

این هم یکی مثل بقیّه دیگر، این هم یکی مثل 
سایر افراد دیگر؛ خدا اقتضا کرده تقدیرش بر اینکه 
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مخارج ظاهری  طور باشد، بسیار خب. یکالآن این
شود، خوب شد، شد؛ نشد، نشد؛ تمام شد و می

نیا را بپردازد برای اینکه رفت. نه اینکه انسان همۀ د
اش ]سالم بشود[! اگر قرار است ]اینطور باشد[ بچه

طور باشد! نه اینکه فقط یک ]گروه همه جا باید این
یا فرد[ خاص باید باشد. انسان باید با این مسئله کنار 

 بیاید تا اینکه بتواند آن آمادگی را پیدا بکند.

واسطه عدم تغییر حال اولیای الهی به
 لاع بر خوارق عاداتاط

این بزرگان وقتی که اطّلاع ]بر مسائل خارق 
عادت[ پیدا بکنند، برای آنها مشکل نیست. چرا؟ 
چون اطّلاع، تغییری در مشی ظاهر آنها ایجاد 

کند؛ سرِ سوزن! نخواهد کرد. سر سوزن فرق نمی
ام! در گویم، خودم تجربه کردهبنده که این را می

ام. بعدها، که ام و دیدهردهزندگی بزرگان تجربه ک
دیگر برای ما مسئله طور دیگری شده بود، ]اما 

گذشت، گذشت، میاوایل[ قضایا به یک نحو می
دیدیم عجب! مرحوم آقا همه گذشت؛ آخر میمی

دانسته و اطّلاع داشته است و طبق اینها را قبلًا می
رفت آمد و میظاهر طبق همین مسائل ظاهر پیش می
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شد. آن حادثۀ اسفناک اتفاق انجام میو مسائل 
دیدیم عجب! ایشان شد و بعد میافتاد و تمام میمی
توانسته جلوی آن را بگیرد، راه داشته است، می

دانسته، ولی ]قدرت[ داشته است، و خود او می
طور طور ایستاده و نگاه کرده است، که دارد اینهمین

بین فردِ  داد! و این فرقشود و هیچ انجام نمیمی
 کامل است.کامل و غیر

حکایتی از حاج هادی ابهری در استفاده از 
 برخی اذکار

خدا بیامرزد مرحوم حاج هادی ابهری 
. یکی از بستگان ما فوت کرده بود.  ـ علیهرحمةالله ـ

خیلی، . و حاج هادی او را خیلی دوست داشت
شخصی نشسته بود و از حاج . خیلی دوست داشت

حاجی اگر شما بودی : »د کههادی سؤال کر
خب ایشان، !« گذاشتی که این فوت بکند؟می

مرحوم حاج هادی گاهی اوقات یک حمدهایی 
هایی داشت و خواند؛ برای خودش یک عزممی

ها و و بعضی از همت! کردمریض شفا پیدا می
[ حاج هادی. ]کردهایی را اِعمال و ابراز میعزم

گذاشتم که این میشدم، ناگر قبلا مطلع می: »گفت
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من آن موقع یادم است چهارده سالم بود، !« بشود
در همان عالم بچگی گفتم . سیزده چهارده سالم نبود

آیا این کار شما به صلاح او هم ! خب حاج آقا: »که
وضعیت تغییر ]این را که گفتم اصلا !« بود یا نبود؟

آن [ در مقابل حرف]حالا بچه سیزده ساله [. کرد
! ودمان را نخود آش کردیم و انداختیمخ! پیرمرد

[. پی برد]ای دفعه انگار به یک قضیهایشان تازه یک
کرد، ولی چنین کاری مییعنی فردی بود که شاید هم

که . ادراک و معرفت مسئله یک چیز دیگر است
 .[داشته باشد]انسان نسبت به یک قضیّه معرفت 

« د؟!آیا به صلاح او هم بود که اینطور بشو»گفتم: 
بعد مرحوم حاج هادی دیگر هیچ نگفت و هیچ 
حرفی نزد؛ یعنی صحبتی نکرد و سرش را پایین 
انداخت و ظاهرا گویا تنبّهی برایش شده بود. تصور 

 طور است، حالا هرچه بوده است. من این
ولی این بزرگان همین هستند؛ یعنی همین مسئله 

ن ظاهر، همین احکام ظاهر، همین قوانین ظاهر، همی
جریان جَری ظاهر، جری تقدیر، تحقق تقدیر 

دهند. و براساس جری ظاهر را، به آن ترتیب اثر می
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 آمدند.همین را جلو می

حکایتی از علامه طهرانی و مسئلۀ احضار 
 ارواح

در زمان سابق، مرحوم پدر بزرگ ما تمام 
هایشان را در زمان حیات به مرحوم پدر ما داده کتاب

ان را بخشیده بودند. گفته بودند شبودند؛ کتابخانه
این کتابخانه برای شما است و این مربوط به شما 

ها هم از این قضیه اطّلاع داشتند و است و خیلی
نامه نوشته  خودشان هم این مطلب را در وصیت

نامه گم  بودند. بعد از فوت ایشان این وصیت
شود و طبعاً غیر از این قضیّه مسائل دیگری هم می

نامه، مشکلاتی  ست که با گم شدن این وصیتبوده ا
شود و برای خیلی از افراد، برای ایشان پیدا می

شود. و ایشان هم مشکلات خیلی ]سختی[ پیدا می
از همه چیز ماندند و وصی پدرشان هم بودند و 

 ماندند.ماندند دیگر، از همه چیز میمی
من یادم است که چند سال پیش که رفته بودیم 

دت پسر عموی ایشان که در مشهد بود؛ برای عیا
خدا رحمت کند ـ  آقا سیّد عبّاس هاشمی ـمرحوم 

 گفت که:ایشان به من می
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آقای آقا سیّد محسن شما در آن موقع نبودید؛ ما »
بودیم و با چشم خود دیدیم از شدت تأثر و از 
شدت ناراحتی و از شدت فشارها پدر شما گریه 

 «کرد!می
آن « ین را با چشم خودم دیدم!بنده ا»گفت: می

موقع مرحوم پدرمان ایشان مثلا بیست و چهار یا پنج 
آمد و در سالش بود و از فشارهایی که برایش می

ها ]دعواها[ و از آن خلاف و اختلافی که در آن زمان
من اشک پدر شما را دیدم »گفت: پیش آمده بود؛ می

از اینکه کرد؛ که او کنار کوچه نشسته بود و گریه می
دید که هیچ راهی ندارد و هیچ مفرّی برای می

 «خلاصی از این مطلبی که هست، ندارد.
فرمودند: که سابق ما پیش یک مرحوم پدر ما می

رفتیم و ]با او[ آشنا شده بودیم، از دوستان نفر می
کرد. شخصی بود پدرمان بود و او احضار ارواح می

رفتیم. خیلی می کرد و ما پیش اوکه احضار ارواح می
کرد که بیا من این را به تو هم اصرار عجیبی به من می

گفتند چند جلسه تعلیم کنم و بالأخره ما رفتیم. می
هایی را نوشتند. که خود هم من رفتم و یک نوشته

ها را ـ با مداد هم بود ـ دیدم. الآن من آن نوشته
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دانم ]کجاست[، لابد باید مشهد باشد! من نمی
ها را هم ایشان هنوز داشتند. ندارم. آن نوشته اطلاعی

ایشان خیلی فرد منضبطی بود. اینها را و هرچه را که 
حتّی آن  داشتند؛ مطالب خودشان ـداشتند، نگه می

ها ـ همه چیز رفتندزمانی که ایشان هنرستان هم می
طرف داشتند؛ بر عکس من که همه را اینرا نگه می

و حوصله یک ورق کاغذ  کنیمطرف کلافش میو آن
زیادی نداریم، ایشان همه را خیلی دقیق، منظّم و 

 کرد.مرتب اینها را حفظ می
 ما رفتیم ولی بعد از یک»گفتند که: ایشان می

مدتی در نفسم احساس کدورت و ظلمت کردم و 
دیگر نرفتم و هرچه پیغام فرستاد دیگر ترتیب اثر 

آوردم. یایم و عذرتوانم بندادم نرفتم. گفتم دیگر نمی
پیرمرد هم بود و خیلی او ناراحت شد که چرا من از 

که احساس نیمه راه این کار را ]رها[ کردم. درحالتی 
گفت رود! و میکرد که آن ]علم[ دارد از بین میمی

خواهم این را در اختیار هر کسی قرار که من نمی
ایشان را برای این « بدهم که سوء استفاده بکند.

 دانست.یا فرد متعهّدی میقضا
مان، گفتند گفتند که به توصیه بعضی از اقواممی
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فلانی، برویم پیش این و او با احضار پدرشان »که 
این مطلب را خلاصه کشف کند که این چه بوده و 

 «قضایا چه بوده و چه کنیم؟!
گفتند که رفتیم، یک روز عصر بود می
گفتند که رفتیم و نشستیم های مغرب بود؛ مینزدیک

یک میزی بود و این هم نشست و ما هم چهار، پنج 
نفر بودیم و مطلب خودمان را به ایشان مطرح کردیم 
که روح پدرمان را حاضر کند و ما از ایشان یکی 

ن نامه ما سؤال کنید که ایراجع به این وصیت
کجاست؟! و دیگر اینکه خود ایشان آنچه را که در 
وصیت نامه بوده بگویند، خودشان اظهار کنند و همه 
شهود هم این مسئله را ببینند و از جمله آن افراد 
شهود بالأخره کسانی بودند که در این قضیّه شاید 

 هایی داشتند.یک مخالفت
کاغذی آورد و یک ]اتصالی[ »گفتند که ایشان می

دا کرد و اوراد و اذکاری گفت و اینها، و یک مداد پی
اش گرفت، این مداد را در دست چپ گرفت دست

بین انگشت سبابه و ]شصت و این مداد حرکت 
کرد.[ این حرکت در اختیار او نبود! این ]مداد[ می
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رفت کرد! مداد به این کیفیّت میخودش حرکت می
کردیم این شد. سؤال اولی که از او و این نوشته می

بود که وصیت نامه کجاست؟ در همان جواب، دیگر 
صلاح نیست »همه فهمیدیم قضیّه چیست! گفتند: 

هیچ، تمام شد! تمام این « که وصیت نامه پیدا شود!
صلاح »فایده بود. جواب دادند:[ آمدن و رفتن ]بی

بر پیدا شدن وصیت نامه نیست و شما مطلب را 
ن به همین کیفیّت پیگیری نکنید و بگذارید جریا

 «بماند.
بعد از این قضیّه بود که دیگر ایشان آمدند نجف 
و هجرت کردند و دیدند پیگیری کردن و زیاد اصرار 

ـ به صلاح نیست  خب ایشان وصی هم بود کردن ـ
و باید رد بشوید. دوتا نصیحت هم کردند یکی این 

توانید کار کنید که در اینجا آنچه می»عبارت بود که: 
این یک مسئله و مسئله « یمان خواهید شد!پش

دیگری را که ایشان مطرح کردند و آن مسئله بسیار 
واسطۀ ما را به»است این است که: مسئلۀ مهمی 

یعنی خود ایشان خلاصه « اِزدیاد نسل بخشیدند.
گفت باید نسل سادات زیاد بشود ]گرفتار[ بود و می

دات ها. حالا نه مقصود فقط صرف ساو این حرف
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واسطۀ همین نسل و ]باشد[ منظورشان این بود؛ به
 اینها ما را بخشیدند.

ما که کار ! مثل اینکه ما کارمان خیلی خراب است
از الان بلند شویم برویم، ! و عبادتِ چیزی نداریم

به [. فراهم کنیم]طوری، مقدمات بهشت را اقلا این
 واسطۀ زیادی نسل ما را بخشیدند و از ما گذشتند و

در آن احضار ]این سه مطلبی بود . بر ما سهل گرفتند
هم یک مطلب البته باز[. روح ایشان فرموده بودند

 .[مسائل دیگر است]دیگری بود که حال مربوط به 
و مشخص بود برای افراد، که این قضیّه انجام 
شده و ایشان هم حضور پیدا کرده است. و مطلب 

برو به شما دیگر »دیگر این بود که گفتند: 
« تحصیلت]بپرداز[ و دیگر مطالب را پیگیری نکن!

دیگر ما از آن »گفتند: که ایشان )مرحوم علامه( می
به بعد آمدیم و مقدمات هجرت به نجف را فراهم 

 «کردیم.

 توجه به مجموعه نظام عالم خلقت
نامه پیدا ببینید! صلاح نیست که این وصیت

در ضمن  نامه اخفائش و اختفائشبشود. این وصیت
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رایط و مسائل است که با هم ای از شیک مجموعه
وقت شما این قضیّه اتفاق افتاده است و آن

خواهید از میان این مجموعه فقط این وصیت نامه می
شود، به هم را بیرون بکشید؛ همه چیز چه می

ریزد! شاید وقتی که نگاه کنیم به این قضیه مسائل می
د که فرد اصلًا پشیمان افتاای اتفاق میغیر مترقبه

شد که آقا نخواستیم! ولی این قضیه الان بماند، می
دهد؛ حالا مگر شما مخفی بماند، خدا بیشتر می
بزرگ ما خیلی کتاب چقدر کتاب دارید؟! اتفاقا پدر

نداشت! مرحوم آقا چقدر داشتند! چقدر! چه 
دهد، وضعیتی! چقدر ]بیشتر[ از این خدا می

دهد؛ منتهی د، مسائل بالاتری میدهبالاترش هم می
خواهد تا اینکه خواهد شرایط میاینها، همه زمان می

 او برسد. 
ما فقط از میان آن ! فهمیماین قضیّه را ما نمی

شود و آن مجموعه یک ای که پیدا میمجموعه
کند، فقط یکی از آن را ای را ایجاد میحادثه

بدون ! خواهیم در بیاوریم و به آن یکی برسیممی
خب اگر [. به مجموعه توجهی داشته باشیم]اینکه 

! کنیمتوانیم و قدرتش را داریم، همه را عوض می
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یعنی کل این سیستم علل و اسباب و جوانب و 
خصوصیّات و اطرافی که دست به دست هم دادند و 

همه ] توانیم وجود آوردند؛ اگر می این پدیده را به
! عوض کنیم توانیمآن را که نمی[. را تغییر بدهیم

 !رویم فقط سراغ این یکیمی
آوریم که آن فهمیم، به دست می]جواب را[ می

، در فلان خواهیم[ الآن در آنجاستچیزی که می]
صندوق خانه است، در فلان اطاق است. یک دفعه 
مُترصِّد باشیم بلند شویم و برویم، آن قضیّه را بدست 

خواهیم برویم آن کار را که وقتی میبیاوریم؛ درحالی
مرتبه به یک مصیبت اشدّی مبتلا بکنیم یک

 شویم!می

زندگی و لزوم طیّ طرق ظاهری در 
 برکات آن

طور کلی انسان همان گونه موارد بهلذا در این 
مسیر ظاهری را که برای او قرار داده شده است باید 
برود. اگر بیماری است مراجعه به طبیب بکند؛ اگر 
فرض کنید که مشکلی هست، باید مراجعه به محاکم 

ها بکند؛ مراجعه به محاکم و قاضی و این حرف
دورتی است، باید علل و اسباب بکند. اگر یک ک
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ظاهری و اینها را انجام بدهد. برود به دنبالش، رسید 
رسید، نرسید نرسید! صلاح بر این است! مگر قرار 
بر این است که همه در دنیا به حقشان برسند؟! اگر 
به حقشان برسند که دیگر مطلبی نبود! مگر قرار بر 

انِ امام نباشد! آن زمان، زماین است که هیچ ظلمی 
زمان است؛ حالا باید دعا کنیم که حضرت ظهور 

 کند.
اش نفسایی که در هر گوشهولی در این دنیای وا

انسان باید راه خودش را ]افتد هزار تا ظلم اتفاق می
مگر اینها همه رمّال و از اینها دارند و یکی [. برود

آن بندگان ! نه آقا[! کنندمشکلات را حل می]یکی 
 .کنندروند و عمل مین کیفیّت میخدا با همی
طور کلی دنبال این مطالب رفتن و اینکه لذا به

و  انسان بخواهد از راه غیر عادی برسد، هیچ نتیجه
ای ندارد و تقدیر و مشیت خدا هم بر همین فایده

اساس هست و انسان بایستی که خودش را با همان 
 تقدیر و مشیت تطبیق بدهد.

چه که مورد تقدیر و رضای و اگر رفت، هم به آن
ها، تر اینکه از آن حرفخداست رسیده است و مهم

ای عبور کرده است. یعنی برای خودش یک ذخیره
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در نفسش نگه داشته است و با این ذخیره یک قدم 
به جلو گذاشته است. یک قدم در حوادث آینده و 
در ترقیات آینده به جلو گذاشته است! اگر این کار 

واست این مشکل را از غیر از این مسائل را نکرد و خ
نه  بخواهد حل بکند؛ ممکن است به نتیجه برسد ـ

شود  ـولی گیر کرده است. بعد معلوم می اینکه نرسد
داد و اگر بر که عجب! اگر این نحوه را انجام نمی

کرد و اگر به دنبال مسائل جَری ظاهر عمل می
ه برکات و رفت، چعادی نمیغیرمتوقَّع از طُرق غیر

چه آثار و چه خصوصیّاتی داشت که الآن اگر نگاه 
گیرد که عجب ما اصلًا باید دنبال اش میبکند خنده

اینها برویم! اصلًا دیگر الآن فکرش را هم حتی 
 کند که بخواهد فکرش را مشغول کند.نمی

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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